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ســرکرده باند مخوف آدم ربایی که برای اجرای 
نقشــه هایش هربــار افراد جدیدی اســتخدام 
می کرد، خبر نداشــت که یکــی از اعضای باند 
جدیدش، مأمور مخفی پلیس اســت. متهم که 
تا کنون چند فرد سرشناس را برای اخاذی های 
میلیاردی ربوده است، در آخرین نقشه اش قصد 
ربودن یک مقام دولتی در یکی از اســتان های 
جنوبی کشور را داشــت. به گزارش همشهری، 
دکتر شهرام؛ نام جعلی یک تبهکار مخوف است 
که تا کنون نقشــه گروگانگیری افراد سرشناس 
زیادی را عملی کرده است. او مرداد سال96یک 
برج ســاز معروف را گروگان گرفت. روز حادثه 
برج ساز معروف سوار پورشــه خود شده بود تا 
به محل کارش بــرود که در حوالــی ولنجک، 
سرنشینان یک خودروی ون سد راهش شدند. 
سرنشینان ون آدم ربایانی بودند که از سوی دکتر 
شــهرام برای اجرای این نقشه اجیر شده بودند. 
آنها خودشان را مأمور جا زدند و برج ساز معروف 
را ربوده و به جنوب تهران بردند. آنها در مخفیگاه 
خود به این مرد شوک وصل کرده و شکنجه اش 
می دادند و این در حالی بود که ســرکرده باند با 
خانواده مرد برج ساز تماس گرفته و درخواست 
5میلیون یورو برای آزادی او کرده بود. او در حال 
اجرای نقشــه اخاذی اش بود و اعضای باندش 
نیز وظیفه نگهداری از گروگان را داشــتند. مرد 
برج ساز که فهمیده بود اعضای باند گروگانگیری 
افرادی بی پول هستند و دکتر شهرام به آنها وعده 
پول خوب داده است، به آنها گفت که اگر آزادش 
کنند، کار خوبی برایشان در شرکتش دست وپا 
می کند و به هر کدام 100میلیون تومان پرداخت 
می کند. به این ترتیب نوچه های سردسته باند با 
گروگان به توافق رســیدند و دور از چشم دکتر 

شــهرام، گروگان را با چشمانی بســته حوالی 
گلبرگ تهران رها کردند. با شکایت مرد برج ساز، 
اعضای باند گروگانگیری دســتگیر شــدند اما 
سردسته آنها فراری بود. او این بار باند دیگری راه 
انداخت و مدیر یکی از شرکت های معروف فولاد 
را گروگان گرفت. نقشه ربودن این مرد درست 
مانند نقشــه قبلی بود. نوچه های دکتر شهرام 
گروگان شان را به محلی در جنوب تهران بردند تا 
سردسته شان از خانواده وی اخاذی کند و سهم 
آنها را هم بدهد، اما وقتــی فهمیدند که پلیس 
وارد ماجرا شده ترسیدند و گروگان را رها کردند.

دکتر شهرام که این بار هم شکست خورده 
بود، بانــد دیگــری راه انداخــت و یک 
کارخانه دار معروف را ربود و توانســت از 

خانواده وی مبلغ کلانی اخاذی کند.

آخرین گروگانگیری 
چهارمیــن و آخریــن طعمه 

دکتر شهرام، مدیرعامل یکی 
از شــرکت های معروف در 
زمینه تولید لوازم برقی در 
کشــور بود. دکتر شهرام 
با باند جدیــدی که راه 
انداختــه بــود، وی را 

ربــود و برای 

آزادی اش درخواســت 15میلیــون دلار و 
10میلیارد تومان پول نقد کــرد. این آدم ربایی 
ســال 98رخ داد و نوچه هــای سردســته باند 
در نقش مامور، مدیرعامل شــرکت معروف را 
ربودند و به سوله ای در جنوب تهران بردند. آنها 
گروگان شان را در یک اتاق زیرزمینی زندان کرده 
و شکنجه می کردند. پلیس که در جریان ماجرا 
قرار گرفته بود در جریــان تحقیقات تخصصی 
موفق شد مخفیگاه آدم ربایان را شناسایی و آنها 
را دستگیر و گروگان را نیز آزاد کند. با اطلاعاتی 
که از آدم ربایان به دســت آمده بود، ســرانجام 
مخفیگاه متهم اصلی، یعنی دکتر شهرام 
نیز شناسایی و او پس از مدت ها فرار از 

دست پلیس دستگیر شد.

مجازات؛ 15سال حبس
دکتر شهرام که حدودا 60ساله است در دادگاه 
اظهــار بی گناهی کرد و مدعی شــد که از همه 
شــاکیان طلب داشــته و به همین دلیل با این 
کار قصد تسویه حســاب با آنها را داشته است. 
او به 15سال زندان محکوم شــد اما اواخر سال 
گذشته درحالی که 3سال از دوران محکومیتش 
طی شده بود با سپردن وثیقه از زندان مرخصی 

گرفت و فرار کرد.

نقشه ربودن مقام دولتی
زندانی فراری، راهی یکی از شــهرهای جنوبی 
کشور شد و این بار نقشه ربودن یک مقام دولتی 
را در آن استان کشــید. او برای این کار باید باند 
تازه ای راه می انداخت. مأمــوران پلیس آگاهی 
پایتخت که سایه به سایه در تعقیب زندانی فراری 
بودند، موفق شدند به سرنخ هایی از او در استان 
جنوبی دست پیدا کنند. یک مأمور مخفی پلیس 
توانست به عنوان یک مجرم حرفه ای به این باند 
نفوذ کند و به این ترتیــب در جریان اطلاعات 
تمامی اعضای گروه قرار گرفت و متوجه شــد 
که آنها جایی بــرای نگهداری گــروگان اجاره 
کرده اند و قصد دارند با شکنجه او از خانواده اش 
میلیاردها تومان اخاذی کنند. اعضای این گروه 
مخوف خبر داشتند که طعمه آنها اگرچه مقام 
عالی رتبه دولتی اســت اما بادیــگارد و محافظ 
ندارد و به تنهایی رفت وآمد می کند. آنها ساعت 
رفت وآمد وی را زیرنظر گرفتــه بودند اما خبر 
نداشتند که یکی از افرادشــان، کارآگاه پلیس 
است که به خوبی توانسته بود نقش مجرم را بازی 
کند. به این ترتیب 24ساعت قبل از آدم ربایی، 
ســرکرده باند و اعضــای دیگــر آن در اقدامی 
غافلگیرانه توسط مأموران اداره آگاهی پایتخت 
دستگیر شدند. براســاس این گزارش، متهمان 
دستگیر شــده برای انجام تحقیقات تکمیلی در 
اختیار ماموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته اند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

اغفال کننده زنان و دختران جوان 
به دار مجازات آویخته شد

مردی که به بهانه ازدواج، زنان و دختران جوان را فریب می داد، 
به اتهام افساد فی الارض به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش همشــهری، این مرد با نام مســتعار امیرمهدی در 
شهر مراغه و شــهرهای اطراف اقدام به اشاعه گسترده فساد و 
فحشا می کرد. او به بهانه ازدواج از طریق جعل عناوین شغلی، 
فیش های حقوقی و کارت های بازرگانی، زنان و دختران را اغفال 
می کرد. محمود نعمتی، دادســتان عمومی و انقلاب مراغه در 
این باره گفت: این فرد در روابط نامشــروع با زنان و دختران از 
آنان فیلم تهیه می کرد که سال 95 براساس گزارش های متعدد 
و شکایت های مردمی دستگیر شد. او ادامه داد: حکم اعدام این 
متهم به جرم افساد فی الارض در دادگاه انقلاب صادر و پس از 
چندین بار فرجام خواهی در دیوان عالی کشــور تأیید و صبح 
روز پنجشنبه با هدف پیشــگیری در یکی از میدان های مراغه 

اجرا شد.

قتل اشتباهی کارشناس تصادفات 
کارشــناس تصادفات که یک ســرهنگ بازنشسته پلیس بود، 

در جریان دعوای طرفین یک تصادف اشتباهی به قتل رسید.
به گزارش همشــهری، چندی قبل در امین آباد واقع در جاده 
ورامین یک دســتگاه خودروی پرشیا با ســاینا تصادف کرد و 
سرنشینان 2خودرو با هم درگیر شدند. در این درگیری جوانی با 
ضربه چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شد. همزمان پرونده ای 
در شورای حل اختلاف شهرری به جریان افتاد وکارشناس راهور 
برای تعیین میزان خسارت و مقصر به همراه یکی از راننده های 
تصادف راهی محل حادثه شد. وی پس از کارشناسی، سوار بر 
خودرو شد تا نزد قاضی پرونده برود اما در بین راه چند نفر سد 
راهش شــدند. آنها طرفین دیگر تصادف بودند. جوانی که در 
درگیری زخمی شده بود نیز یکی از آنها بود. آنها تصور می کردند 
که کارشناس تصادفات، از بستگان راننده ای است که با او تصادف 
کرده بودند. چرا که وی را همراه همان راننده هنگام بررســی 
صحنه تصادف دیده بودند. مهاجمــان در اقدامی هولناک این 
کارشناس را که علی اصغر فرزام نام داشت و سرهنگ بازنشسته 
پلیس بود به همراه سرنشین دیگر خودرو با ضربات چاقو مجروح 
کردند که کارشــناس تصادفــات در این حادثــه جان باخت.  
به دنبال این اتفاق دردناک، مهاجمان که 7نفر هستند، دستگیر 

شدند و تحقیقات از آنها برای شناسایی قاتل اصلی ادامه دارد.

قتل هولناک زن جوان در پایتخت 

به دنبال کشف جســد مثله شــده زنی جوان در حوالی میدان 
آزادی، تحقیقات برای رازگشایی از این قتل هولناک توسط تیم 

جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، ساعت 18 عصر چهارشنبه سوم خرداد به 
قاضی امیرحسین علیمردان بازپرس جنایی تهران خبر رسید 
که جســد زنی جوان در حوالی میدان آزادی پیدا شده است. 
دقایقی از اعلام این گزارش می گذشــت که بازپرس جنایی و 
مأموران تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران در صحنه جرم 
حضور یافتند. تیم جنایی در ضلع شــمالی میــدان آزادی با 
6نایلون زباله کنار درختی روبه رو شــدند که داخل هر کدام از 
نایلون ها بخشی از اعضای بدن زن جوان وجود داشت. فردی که 
با بقایای جسد روبه رو شده بود، کارگر شهرداری بود که هنگام 
جمع آوری زباله ها، چشمش به جسد مثله شده افتاده و پلیس را 
خبر کرده بود.بررسی ها نشان می داد مقتول زن جوانی حدودا 
25ساله است که حدود 5 تا 6 ســاعت از مرگش می گذشت. 
ظاهرا وی در جای دیگری به قتل رسیده و عامل یا عاملان قتل 
جســد را 11قطعه کرده و داخل 6 نایلون قرار داده و در میان 
زباله ها رها کرده بودند. به دســتور بازپرس جنایی، تحقیقات 
برای شناسایی هویت مقتول و رازگشایی از این جنایت هولناک 

شروع شده است.

جان باختن مرد اعدامی پیش از 
اجرای حکم

مردی که به اتهام لواط به اعدام محکوم شــده بود درحالی که 
برای اجرای حکم به بند ویژه منتقل شده بود بر اثر ایست قلبی 
جانش را از دست داد. به گزارش همشهری، این متهم به نام میلاد 
5دی ماه سال1396 به اتهام لواط دستگیری و به اعدام محکوم 
شد. او 31اردیبهشت ماه برای اجرای حکم به بند ویژه منتقل شد 
اما ساعتی بعد جان باخت. بابک محبوب علیلو، دادستان مرکز 
استان آذربایجان شرقی گفت:  ساعت16:30 روز 31اردیبهشت 
متهم برای اجرای حکم از بند11 زندان تبریز به بند ویژه منتقل 
شد اما در ساعت2:30 بامداد یکم خرداد به دنبال ایجاد سروصدا 
توسط وی پزشک و پرستار بهداری زندان بر سر بالین او حاضر 
شــدند اما اقدامات اولیه درمانی در بند مؤثر نبــود و متهم به 
بهداری زندان منتقل و  به دلیل ایســت قلبی در ساعت3:30 
بامداد فوت شد. به گفته وی جســد متوفی برای بررسی دقیق 

علت فوت به پزشکی قانونی تبریز منتقل شد.

کوتاه از حادثه

ازدحام متروی تئاترشهر مدیریت شود
ایستگاه متروی تئاترشهر یکی از پرترددترین ایستگاه های متروی 
تهران اســت که بخش هایی از آن نیز در اختیار غرفه دارانی قرار 
گرفته که کالاهــای خود را عرضه می کننــد. توقف مردم مقابل 
غرفه ها برای خرید و دیدن و شلوغی همیشگی این ایستگاه باعث 
شده ورود و خروج به ایســتگاه دچار مشکل شود؛ حتی می توان 
انبوه جمعیت در حال ورود در دوطــرف تقاطع خیابان انقلاب با 
ولي عصر)عج( را دید که نشان از شلوغ بودن داخل ایستگاه دارد. 
پیشنهاد می شود برخی قطارها در این ایستگاه توقف نکنند و به 
جای آن برخی قطارها این ایستگاه را مبدا حرکت قرار دهند. لطفا 
فروشگاه ها و غرفه های داخل ایستگاه تعطیل شده و اجازه استفاده 
کامل مسافران از فضاهای داخل مترو فراهم شود. همینطور تعداد 
مأموران این ایستگاه افزایش یابد تا به نظم دهی کمک بیشتری 
شود و هر کار دیگری که به فکر کارشناسان می رسد، انجام شود تا 

رضایت خاطر نسبی برای مسافران ایجاد شود.
محمدی از تهران

تنها پارک فسا بهسازی شود
پارک قدیمی شهر فسا که بسیار وســیع و یادآور خاطرات 
خوب گذشــته برای اغلب مردم این شهرســتان اســت، 
مدت هاست بی رونق شده و به خصوص وسایل بازی آن مثل 
چرخ و فلک و... غیرقابل استفاده هستند و آنطور که باید به آن 
رسیدگی نمی شود. از شهرداری فسا درخواست رسیدگی به 
این پارک و بهسازی و راه اندازی دوباره وسایل بازی آن مثل 

چرخ و فلک و وسایل دیگر را داریم.
زعیمی از فسای فارس

مسیر روستاهای شهیدآباد، هرائین و قهوج نیازمند مرمت 
و بازسازی است

مســیر روســتاهای شــهیدآباد، هرائین و قهوج بــا جمعیت 
5هزار نفری از توابع بخش مرکزی شهرستان آوج استان قزوین 
بسیار نامطلوب و همواره زمینه ساز حوادث جاده ای و خطرات 
جانی بسیار است. مسیر روستاهای یادشده 30سال قبل آسفالت 
شده و تاکنون هیچ اقدامی ازجمله مرمت، بازسازی یا روکش 
صورت نگرفته اســت. این جاده ها مســیر راه ارتباطی معادن 
بسیاری است و وسایل نقلیه سنگین از این مکان عبور می کنند 
که این موضوع مسبب از بین رفتن زیرسازی 30ساله این محور 
شده است. از مســئولان تقاضا داریم پیگیر زیرسازی مجدد و 
آسفالت این مســیر باشــند تا از حوادث جانی و مالی سنگین 

ساکنان روستاهای فوق جلوگیری به عمل  آید.
قهوجی از آوج قزوین 

نداشتن کلاه ایمنی برای موتورســواران مشمول جرایم 
سنگین شود

نداشتن کلاه ایمنی در مقاطعی سختگیرانه رصد شده و متخلفان 
جریمه و متوقف می شدند، اما مدتی است با موتورسوارانی که کلاه 
ایمنی ندارند،  برخورد نمی شود و در نتیجه تصادفاتی که برای این 
افراد رخ می دهد، مرگبار است. به عنوان پرسنل بخش اورژانس 
ماه هاست مشاهده می کنم که تعداد قابل توجهی از تصادفی های 
منجر به فوت یا آسیب های جبران ناپذیر بخش ما موتورسواران 
بدون کلاه ایمنی هســتند که اگر این افراد کلاه داشــتند زنده 
می ماندند یا دچار آســیب های دائمی نمی شــدند. تقاضا دارم 

فکری برای استمرار برخورد با موتورسواران بدون ایمنی بکنند.
عابدی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

تبهکار مخوف که دست به گروگانگیری افراد سرشناس می زد دستگیر شد

فرار از اعدام به اتهام شرب خمر
مردی به اتهام 4مرتبه مصرف مشروبات الکلی در آستانه اعدام قرار داشت

 قضات دادگاه کیفری یک استان 

داخلی
تهــران، مــردی را کــه برای 
چهارمین بار به اتهام شرب خمر 
محاکمه می شد و در آستانه محکومیت به اعدام 
قرار داشت، با وارد دانستن شبهاتی از این اتهام 

تبرئه کرده و حکم به آزادی اش دادند.
به گزارش همشــهری، این مرد 61ســاله که 
راننده است و تا چندی قبل شــب ها در تهران 
مسافرکشی می کرد، مدتی قبل با شکایت یکی 

از مسافرانش دستگیر شــد. آنها با یکدیگر 
درگیر شده بودند و مسافر که فهمیده 

بود راننده هنــگام رانندگی حالت 
عادی نداشــته و به احتمال زیاد 

از مشــروبات الکلــی مصرف 
کرده، از او شــکایت کرد. به 
این ترتیب، پرونده راننده 
به اتهــام شــرب خمر به 
دادسرای ارشاد فرستاده 
و در نهایت او به شــلاق 
حدی محکوم و این حکم 

اجرا شد.
این مرد به گفته خودش، 
وضعیــت مالــی خوبی 
نداشت. از سویی در سال 
90هم یکی از فرزندانش 
را از دســت داده بود و از 
آن زمان به بعد، شــرایط 
روحی اش نیز وخیم شده 
بود. به همین دلیل شب ها 
برای مسافرکشی به خیابان 

می رفت و در اقدامی اشتباه، 

برای اینکه بتواند بیشتر کار کند، مشروبات الکلی 
مصرف می کرد. همین موضوع باعث شده بود که 
گاهی با مسافران و راننده های دیگر درگیر شود 
و 2مرتبه دیگر نیز پرونده اش به دادسرا کشیده 
شده و به اتهام شرب خمر به شلاق محکوم شود. 
وقتی متهم برای سومین مرتبه به شلاق محکوم 
و حکم اجرا شد، دادگاه او را برای کنترل وضعیت 
روحــی اش و ترک عــادت مصرف مشــروبات 
الکلی به کلاس های آموزشــی فرستاد. 
اما چند  ماه قبل او بار دیگر با یکی از 
مسافرانش درگیر و با شکایت مسافر 
دستگیر شد. قاضی پرونده وقتی به 
بررسی ســوابق این مرد پرداخت، 
پی برد این چهارمین مرتبه است 
که بــرای او به اتهــام مصرف 
مشــروبات الکلــی پرونده 
تشکیل می شود. طبق قانون 
وقتی فردی برای چهارمین 
مرتبه مرتکــب جرمی حدی 
شــود، پرونده او در صلاحیت 
دادگاه کیفری یک اســتان و 
مجازات در نظرگرفته شده 
بــرای او اعدام اســت. در 
چنین شــرایطی بود که 
پرونده ایــن مرد با صدور 
کیفرخواســت بــه اتهام 
شــرب خمر بــه دادگاه 
کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در جلسه محاکمه که در 
شعبه پنجم برگزار شد، 

متهم در دفاع از خودش گفــت: قبول دارم که 
قبلا مشــروبات الکلی مصرف می کردم. آن هم 
به این دلیل بود که بتوانم با داغ از دست دادن 
پسرم کنار بیایم و چون مشکلات مالی زیادی 
داشتم بتوانم با ماشینم کار کنم. اما باور کنید 
در آخرین مرتبه مشروبات الکلی مصرف نکرده 
بودم. من بعد از مــوارد قبلی، توبه کردم و حالا 
هم درخواست بخشش دارم. در ادامه این جلسه 
زینب ریاضت، وکیل تسخیری متهم به دفاع از 
او پرداخت و گفــت:  در هیچ یک از مواردی که 
موکلم دستگیر شــده، از او تست خون گرفته 
نشده و به تســت دهانی الکل اکتفا شده است. 
از این گذشته او تحت تأثیر تالمات روحی شدید 
پس از فوت فرزندش و به خاطر وضعیت مالی 
بدی که داشــته، شــب ها کار می کرده است و 
این موارد باید لحاظ شود. همچنین موکل در 
چهارمین مورد هیچ اعترافی نداشــته و هیچ 
شــاهدی نیز در این زمینه وجود ندارد که این 
موارد در جرائم حدی لازم است. از سوی دیگر 
هنوز پرونده سوم موکلم درباره شرب خمر در 
جریان است. به همین دلیل این مورد هم باید 
در قالب سومین مرتبه رسیدگی شود، نه مرتبه 
چهارم. به همین دلیل درخواست صدور حکم 

برائت دارم.
به دنبال دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات 
دادگاه برای تصمیم گیری وارد شــور شــدند و 
به دلیل اینکه در شرب خمر مرتبه چهارم شبهه 
ایجاد شــده به اتفاق، آراء متهم را با اســتناد به 
قاعده فقهی درء، تبرئه کــرده و حکم به آزادی 
او دادند. در این شــرایط بود که ایــن مرد روز 

پنجشنبه از زندان آزاد شد.

 عاملان قتل عام خانوادگی در کوچصفهان رشت که برای رسیدن 

پیگیری
به ارثیه و پول، هولناک ترین جنایت سال های اخیر در این منطقه 

را رقم زده بودند به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش همشــهری، عامل اصلی این جنایت که آبان ســال 98رخ داد، جوان 
22ســاله ای به نام محمد بود. او از مدت ها قبل نقشه کشیده بود برای رسیدن به 
ارثیه خانوادگی، پــدر، مادر، خواهر و پدربزرگش را به قتل برســاند. محمد برای 
اجرای نقشه اش به یکی از دوستانش به نام حمیدرضا که کارگر نجاری بود، وعده 
پول داد و او هم قبول کرد که در این جنایت به محمد کمک کند. روزی که این دو 
قاتل بی رحم قصد اجرای نقشه شان را داشتند، دختری به نام سارا هم مهمان خانه 
آنها بود. سارا دوست و هم دانشگاهی حدیثه، خواهر محمد بود که برای گذراندن 
تعطیلات چند روزه و به دعوت حدیثه به خانه آنها آمده بود، غافل از اینکه حادثه ای 
هولناک در کمینش اســت. روز حادثه، تمامی اعضای خانــواده محمد به همراه 
دوست خواهرش در خانه بودند. خانه آنها در یک زمین بزرگ و از دو بخش تشکیل 
می شد. بخش اول، ساختمانی قدیمی در گوشه حیاط بود که پدر، مادر و پدربزرگ 
محمد در آنجا بودند و بخش دوم ساختمانی نوساز در گوشه دیگر حیاط که حدیثه 

و دوستش سارا در آنجا مشغول استراحت بودند. محمد و حمیدرضا ابتدا به سراغ 
حدیثه و سارا رفتند و به طرز بی رحمانه ای با ضربات چاقو آنها را به قتل رساندند. 
آنها سپس مادر محمد را هنگام ورود به ساختمان نوساز غافلگیر کرده و وی را به 
قتل رساندند. قاتلان سپس سراغ پدر و پدربزرگ محمد رفتند و آنها را در ساختمان 
قدیمی بی رحمانه به قتل رســاندند. آنهــا تصور می کردند که بــا این جنایت به 
خواسته شان که رسیدن به ارثیه و ثروت خانوادگی و پول کلان بود می رسند اما تنها 
چند ساعت بعد هر دو قاتل دستگیر شدند. محمد و همدستش در دادگاه به 4بار 
قصاص و 15سال حبس محکوم شدند که این حکم مدتی قبل از سوی دیوان عالی 
کشور تأیید شد. صبح پنجشنبه گذشته قاتلان بی رحم برای اجرای مجازات پای 
چوبه دار رفتند. یکی از بستگان سارا به همشــهری می گوید: زمان اجرای حکم، 
هر دو قاتل ساکت و خونسرد بودند. حتی التماس هم نکردند. ظاهرا محمد زمانی 
که در زندان بوده چندبار خودکشی کرده که ناکام مانده و شاید خودش هم لحظه 
شماری می کرده که حکمش هر چه زودتر اجرا شود. وی ادامه می دهد: دایی محمد 
کسی بود که حکم قصاص محمد را اجرا کرد و حکم حمیدرضا را هم پدرسارا و عمه 

محمد با هم اجرا کردند و به این ترتیب پرونده آنها مختومه شد.

 طناب دار بر گردن قاتلان 5مرد و زن
عاملان جنایت 
هولناک رشت 
مجازات شدند

ابعاد حقوقی پرونده
زینب ریاضت، عضو 
هیأت علمی دانشگاه 
دادگســتری:  وکیــل  و 
درخصوص پرونده مذکور و 
مجازات اعدام در شرب خمر 

مرتبه چهارم، طبــق مــاده 264و 265قانون 
مجازات اسلامی شرب خمر، جرمی حدی و مجازات 
آن در مرتبه نخســت 80 ضربه شلاق است. وفق 
ماده 136قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی 3 بار 
مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد 
آن بر او جاری شود، مجازات او در مرتبه چهارم 
اعدام است. احراز جرم حدی و اجرای مجازات، 
نیازمند وجود ادله شرعی و اقرار یا شهادت شهود 
است. وقتی ادله شــرعی برای اثبات شرب خمر 
وجود ندارد، به هیچ عنوان تست تنفسی ملاک 
احراز جرم شــرب خمر نیســت. در این پرونده 
صرف نظر از فقدان ادله شرعی متهم پس از فوت 
فرزندش، به بیماری روحی-روانی مبتلا شده و با 
توجه به وضعیت روحی وی، مســئولیت کیفری 
وجود نداشته است؛ چرا که به دلیل مصرف زیاد 
قرص اعصاب، درک درستی از محیط پیرامونش 
نداشــته و فاقد قصد و اختیار و علم بوده است. 
همچنین براساس ماده 114قانون مجازات اسلامی، 
توبه نیز موجب منتفی شدن حد و مجازات است. در 
همین حال صرف نظر از موارد یاد شده، قاعده درء 
نیز در حدود اهمیت بسیار دارد. مستند به قاعده 
فقهی »الحدود تدرأ بالشبهات« و با توجه به وقوع 
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری با لحاظ عدم  
تعادل روحی و روانی متهــم و همچنین فقدان 
هرگونه دلیل شرعی مبنی بر مصرف شرب خمر از 
ســوی متهم، هیچ مبنایی برای مجازات مرتکب 
باقی نمی ماند و مجموع ادله دفاعی مذکور به ویژه 
فقدان دلیل شرعی اقرار و شهادت شهود و استناد 
به قاعده درء موجب برائت مرتکب در پرونده است.

مقام دولتی طعمه گروگانگیر فراری

فرهنگسازی در مورد اهدای عضو ضروری است
دفن سالانه اعضای قابل پیوند 3هزار بیمار مرگ مغزی حکایت 
از نهادینه نشــدن ارزش بی نهایت نجات جان نفوس در جامعه 
دارد. طبق نص صریح قرآن کریم ثواب نجات جان یک انسان با 
نجات کل نفوس برابری می کند و واقعا محرومیت از این توفیق 
خسران بزرگ است. جا دارد درخصوص اهدای عضو که مورد 
تأیید علمای فقیه نیز هست فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.
عسگری از تهران 

ترافیک دائمی در کوچه هاشمی اندیشه نیازمند مدیریت 
است

از شهرداری منطقه یک شهر اندیشه شهریار درخواست داریم 
فکری به حال کوچه شهید ابراهیم هاشمی واقع در ابتدای فاز 
یک شهر اندیشه شهریار بلوار دنیامالی کنند. این کوچه 3متری 
به واســطه مراجعه کنندگان مجتمع های تجاری آرم و کوثر، 
همواره با معضل پارک غیرمجاز و دوبل مواجه اســت. از طرفی 
جوی آب در ایــن کوچه اصلا کارایی نــدارد و همین جوی به 

مشکل عبور و مرور ماشین های ساکنان کوچه دامن زده است.
نکاهی از فاز یک شهر اندیشه شهریار 

حقوق سرایداران مدارس همسان سازی  شود
از وزارت آموزش وپرورش تقاضا داریم به داد سرایدارهای مدرسه 
که با قانون کارگری، کار می کنند، اما حقوق شــان کارمندی 
پرداخت می شود، برسند. با 3فرزند خالص دریافتی ام 8میلیون 
هم نمی شــود و واقعا نمی دانم چه باید بکنم؛ این مشکل همه 

سرایداران است.
بزرگیان از تهران

با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
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